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قیمت موشکی 
که برای 

گنبد آهنین 
استفاده 
می شود، 

5۰ هزار دلار 
است. هر 

آتشبار گنبد 
آهنین، 6۰ تا از 
این موشک ها 

دارد و گنبد 
آهنین 1۰ 

موشک زمینی 
و یک موشک 
دریایی دارد. 
حساب کنید 
که ده آتشبار 

زمینی در 
لحظه می شود 

6۰۰ موشک و 
یکی از دلایل 

شکست 
اسرائیلی ها 

هم همین 
است.

 یعنی هر 
یک ساعت 

فعالیت 
گنبد آهنین، 
دویست هزار 

دلار برای 
اسرائیلی ها 

هزینه دارد

امریکا در آستانه 
انتخابات 

است و اگر 
کوچک ترین 

شکستی در این 
جنگ برایش 
اتفاق بیفتد، 

سرنوشت 
انتخابات را به 

شدت عوض 
می کند. این 

در حالی است 
که بایدن و 

هم حزبی هایش 
بسیار به برنده 

شدن در این 
انتخابات نیاز 

دارند. بنابراین 
شرایط داخلی 
و ضعف درونی 

خودشان هم 
بسیار مهم 

است.  دست 
اسرائیلی ها 

به شدت زیر 
ساطور نیروهای 

مقاومت است 
و هر لحظه 

می توانند این 
تهدید جدی را 

داشته باشند

 بمباران 
شهرک های 

 اشغالی 
در پاسخ به 
بمباران غزه

FP    :عکس

در ارتباط با تونل ها اطلاعات بدیع و جالبی مطرح می شوند. به طور خلاصه توصیف کنید که این تونل ها طی چند 
سال و با چه مختصاتی ساخته شده اند؟ برای خیلی ها هم این سؤال مطرح است که اگر اهالی غزه صدها کیلومتر 

تونل ساخته اند، چرا مردم در آن تونل ها زندگی نمی کنند که در برابر بمباران های ویران کننده اسرائیل حداقل 
تلفات را داشته باشند؟

تونل هـــا، هـــم از نظـــر ویژگی هـــای نظامی و هـــم از نظـــر ویژگی هـــای ژئوپلیتیکی خیلی تنـــوع دارنـــد. عمده این 
تونل ها در قســـمت شـــرقی نوار غزه درســـت شـــده اند، چون قســـمت های شـــمالی از نظر ویژگی های ســـرزمینی 
قابلیـــت حفـــر تونـــل را ندارند، چـــون نزدیک دریا هســـتند و وقتی حفـــاری انجام می شـــود، آن مناطـــق به خاطر 
آب دریا سســـت می شـــوند، ولی خاک ســـمت جنوب شـــرق غـــزه ظرفیت بهتر و مناســـب تری برای ســـاختن این 
تونل هـــا دارد. نکته بعدی این اســـت که این تونل هـــا بعضاً تا 20 کیلومتر طـــول دارند، یعنـــی از درون غزه تا بعضی 
از شـــهرهای اطـــراف غزه کشـــیده شـــده اند. در یک هفتـــه اول جنگ، یکی از بحث هایی که شـــاباک داشـــت این 
بـــود کـــه نیروهای فلســـطینی که از روز اول نزدیک به دو هزار نفرشـــان وارد ســـرزمین های اشـــغالی شـــدند، همه 
برنگشـــتند و تعداد زیـــادی از آنها هنـــوز دارند می جنگند و اســـرائیلی ها ســـردرگم بودند که اینها کجا هســـتند که 
مـــا آنها را نمی بینیم؟ این تونل ها چند ویژگی دارند. یکی اینکه طولشـــان مهم اســـت که متناســـب با اســـتفاده ای 
کـــه از تونـــل می شـــود، ابعادش تعیین می شـــود. بعضـــی از این تونل هـــا ظرفیت ایـــن را دارند که حتـــی خودرو در 
آنهـــا رفـــت و آمد کند. با وانت و خودروهای ســـنگین، تجهیـــزات می برنـــد و می آورند. اینها عمدتاً بـــرای نیروهای 
مقاومـــت قابل اســـتفاده اســـت. ولی بســـیاری از تونل ها به شـــکلی هســـتند که یک نفـــر، آن هم به طـــور خمیده 
می توانـــد از آن عبـــور کند. اینهـــا عمدتاً برای عبور افـــراد و تجهیزات کم و ســـبک و تعدادی هم بـــرای قاچاق مورد 
اســـتفاده قـــرار می گیرند. همان طور کـــه در همه جوامع دیده می شـــود، در آنجـــا هم قاچاق وجـــود دارد. افرادی 
کـــه می خواهند از فلســـطین بـــه مصر برونـــد و مانعشـــان می شـــوند، می توانند از ایـــن طریق رفت و آمـــد کنند. 
مصری ها و اســـرائیلی ها نســـبت به این مســـأله بســـیار حساس هســـتند و ســـعی می کنند مانع شـــوند، اما هیچ 

وقـــت نتوانســـته اند این روند را به شـــکل کامـــل متوقف کنند.
در پاســـخ به این ســـؤال که چـــرا مردم نمی تواننـــد به این تونل هـــا بروند باید گفـــت که حضور دو میلیـــون نفر در 
ایـــن تونل ها اصلاً امکان پذیر نیســـت، حتـــی اگر چند هزار نفـــر هم بخواهند برونـــد، باید حجم زیادی اکســـیژن 

تعبیـــه شـــود و نیاز به تجهیـــزات پیچیده ای مثل برق دائمی هســـت که نیـــروگاه می طلبد.
پـــس برای حضور دائم تعداد زیادی غیرنظامی فلســـطینی زیرســـاخت لازم وجود ندارد. اســـرائیل هم به شـــدت با 
این مســـأله مقابله می کند و به محض اینکه تونلی شناســـایی می شـــود، از آن طرف گازهای ســـمی در داخل تونل 
رهـــا می کنـــد که خود ایـــن یک فاجعه درســـت می کنـــد. یعنی نه تنهـــا به غیرنظامی هـــا کمک نمی کنـــد، ظرفیت 
فاجعـــه را بالا می بـــرد. نیروهای اســـرائیلی همیشـــه در تمام مناطـــق Sensorهایـــی نصب کرده اند کـــه بتوانند 
تونل هـــای داخل زمین را شناســـایی کنند. تـــا مدتی کاربرد اصلی اینهـــا نظامی بود، ولی بعدها بـــرای بحث منابع 
آب و... هـــم کاربرد غیرنظامی پیدا کرده اســـت و هر جا کـــه بتوانند اینها را پیدا کنند، ســـعی می کنند از بین ببرند 

و این خطر بـــرای غیرنظامی هـــا را افزایش می دهد.

ـــرش بـ

نهضت مقاومـــت وارد می کنند که چون 
محـــور مقاومـــت کشـــته غیرنظامی روی 
دســـت اســـرائیل گذاشـــته، اینهـــا دارند 
تلافـــی اش را درمی آورند. ایـــن اصلاً قابل 
مقایســـه نیســـت. دلایلـــی هـــم دارد که 
نشـــان می دهد راهبرد اســـرائیل کشتن 

غیرنظامی هاســـت. 

با این اوصاف اگر بخواهیم آینده 
غزه را جمع بندی کنیم، فکر می کنید 

نزدیک ترین سناریو به واقعیت 
چیست؟

به نظـــر می رســـد محتمل ترین ســـناریو 
این اســـت کـــه اســـرائیلی ها بـــا حملاتی 
که خواهند داشـــت، تلفـــات زندانی های 
خودشـــان را افزایش می دهند. بیســـت 
و چنـــد نفـــر از زندانی های اســـرائیلی در 
زندان هـــای غـــزه کشـــته شـــده اند کـــه 
شـــاید بـــه 40، 50 نفر برســـد. از آن طرف 
نیروهـــای مقاومـــت امتیـــاز اصلـــی را در 
اختیـــار دارنـــد. امتیـــاز اصلی یعنـــی اولاً 
ضربـــه زدن بـــه بنیان های امنیتـــی رژیم 
صهیونیســـتی و ثانیـــاً تـــوان ضربه هـــای 
بعـــدی را کمـــاکان حفظ کرده انـــد و ثالثاً 
بازدارندگی را برای صهیونیست ها از بین 
برده انـــد. یعنی اینکه هر گـــروه مقاومتی 
در هر مقطعی تشـــخیص بدهد، او است 
کـــه می توانـــد شـــروع کننده درگیـــری با 
اسرائیلی ها باشـــد. بنابراین امتیاز دست 
نیروهای مقاومت اســـت و در این شرایط 
اسرائیلی ها احتمالاً باید امتیاز سنگینی 
را بـــه نیروهـــای مقاومت بدهنـــد که این 
امتیاز ســـنگین می تواند آزادی چند هزار 
نفری اســـرای فلســـطینی و حتی فراتر از 
ایـــن، یعنـــی اضافـــه شـــدن بخش های 
دیگری بـــه نوار غـــزه باشـــد. یعنی حتی 
می توانـــد تقاضـــای ســـرزمین کنـــد کـــه 
کاملاً هم مشروعیت دارد، چون در سال 
1948، قطعنامه تقســـیم فلســـطین، سه 

بخش را به کشـــور فلســـطین اختصاص 
داده بـــود کـــه نوار غـــزه فقـــط 40 درصد 
از بخـــش جنوبـــی را دارد. کرانه باختری 
هم باید چیزی حـــدود 20 درصد اضافه تر 
می داشـــت که آن را هم ندارد و قســـمت 
شـــمالی اش را کـــه اســـرائیلی ها به طـــور 
کامل اشـــغال کرده اند. یعنـــی این قضیه 
حتـــی بـــا معیارهـــای ســـازمان ملل هم 

مشروعیت دارد. 
 

یک عده در تحلیل هایشان 
می گویند، بعد از ماجرای بیمارستان 

که عدد تلفات فلسطینی ها خیلی بالا 
رفت و فلسطینی ها در این چند روز 

تلفات بیشتری را متحمل شدند، این 
اسرائیل است که توانسته جنگ را به 

سمت خودش مدیریت کند و ببرد. 
شما این حرف را قبول دارید یا نه؟

نـــه، ایـــن بـــه نظـــرم شـــاید یـــک درک 
ســـاده انگارانه از جنـــگ اســـت. شـــاید 
جنگ را با یـــک دعوای محله ای اشـــتباه 
گرفته باشـــند کـــه طرف چهار تا مشـــت 
زد و اینهـــا دو تـــا مشـــت زدنـــد، پـــس او 
برنده شـــد و این یکی باخـــت. در صورتی 
کـــه معیارهـــای موفقیـــت و پیـــروزی در 
جنـــگ، مخصوصـــاً در جنگ هـــای نوین 
امـــروزی خیلی متفـــاوت اســـت و صرفاً 
با تعـــداد کشـــته های طرفین نمی شـــود 
موفقیـــت را محـــک زد. البتـــه تلفـــات 
یکـــی از معیارهای موفقیت هســـت، اما 
یکـــی دیگـــر از معیارهـــا ایـــن اســـت که 
کدام طرف توانســـته نیروهـــای نظامی و 
نیروهایـــی را که اهمیت دارنـــد، ازجمله 
نیروهای اطلاعاتی بیشـــتری را زیر ضرب 

. د بگیر
البتـــه کیفیـــت تلفـــات مهم تـــر اســـت. 
همچنیـــن اینکـــه طرفین با چـــه بودجه 
اقتصـــادی ای دارنـــد جنـــگ را مدیریـــت 
نیروهـــای  کـــه  می کننـــد؟ بودجـــه ای 

نیروهـــای  برابـــر  در  دارنـــد  مقاومـــت 
اســـرائیلی هزینه می کنند 1 به 100 اســـت. 
یعنـــی بـــا یک صـــدم بودجـــه دارنـــد بـــا 
اســـرائیلی ها می جنگنـــد و ایـــن مقـــدار 
امتیاز در این طرف انباشـــت شده است؛ 
ایـــن یعنی پیـــروزی. قیمت موشـــکی که 
برای گنبد آهنین اســـتفاده می شـــود، 50 
هزار دلار اســـت. هر آتشبار گنبد آهنین، 
60 تا از این موشـــک ها دارد و گنبد آهنین 
10 موشـــک زمینی و یک موشـــک دریایی 
دارد. حســـاب کنید که ده آتشـــبار زمینی 
در لحظه می شـــود 600 موشـــک و یکی از 
دلایل شکســـت اســـرائیلی ها هم همین 

. ست ا
 یعنـــی هر یـــک ســـاعت فعالیـــت گنبد 
بـــرای  دلار  هـــزار  دویســـت  آهنیـــن، 
اســـرائیلی ها هزینـــه دارد، حتـــی اگـــر 
را هـــم شـــلیک  موشـــک رهگیـــری ای 
نکنند. به این محاســـبه تبعات اقتصادی 
جنگ را هـــم می شـــود اضافه کـــرد. فرار 
سرمایه از اســـرائیل به دلیل کاهش رتبه 
اعتبـــاری اســـرائیل کـــه نشـــان می دهد 
اگر کســـی بخواهد از بیرون در اســـرائیل 
ســـرمایه گذاری خارجـــی کند، برگشـــت 

ســـرمایه اش چقـــدر تضمیـــن دارد.
نکتـــه مهـــم دیگـــر در تحلیل شکســـت 
و پیـــروزی طرفیـــن، توانایـــی آنهـــا در 
ایجـــاد همدلـــی و جلـــب افـــکار عمومی 
بین المللی به ســـمت خودشـــان است. 
در ایـــن مـــورد هـــم دیدید کـــه تظاهرات  
گســـترده در ســـطح دنیـــا در حمایـــت از 
فلســـطینی ها اتفاق افتاد؛ اما در حمایت 
از اســـرائیلی ها چنـــد حمایـــت بســـیار 
محـــدود در حـــد 20، 30 نفـــر در بعضـــی 
از شـــهرها انجـــام شـــد. در امریـــکا حتی 
یهودی هـــای امریـــکا بـــه سیاســـت های 

اســـرائیل اعتـــراض کردند.
 

حتی توازن افکار عمومی هم علیه 

اسرائیلی هاست.
البته در جنگ های قبلـــی هم این برتری 
را نداشـــتند، ولی در این جنگ کاملاً این 
برتری را از دســـت داده اند. موارد دیگری 
هم هســـتند که نشـــان می دهند فقط از 
روی آمـــار تلفات نمی شـــود دربـــاره برنده 
یـــا بازنده این جنـــگ قضاوت کـــرد. مثلاً 
یکی از معیارها این اســـت که کدامیک از 
طرفین بـــرای مرحله بعـــدی تصمیم گیر 
اســـت یا ابتکار عمـــل را در اختیـــار دارد. 
نیروهای مقاومـــت اولاً جنگ را به صورت 
پیشدســـتانه شـــروع کردند و حمله ای را 
انجـــام دادند که تـــوان طرف مقابـــل را از 
بین بـــرد و ثانیاً آنها هســـتند کـــه تعیین 
می کننـــد جنـــگ چگونـــه بایـــد انجـــام 
بشـــود. یعنی اســـرائیلی ها در جنگ های 
قبلی همیشـــه حملات هوایی داشـــتند 
و چـــون در ورود زمینی مزیت نداشـــتند، 
این کار را نمی کردنـــد. در اینجا نیروهای 
مقاومت گفتند جنگ بایـــد در عرصه ای 
اتفاق بیفتـــد که ما در آن برتـــری داریم و 
آن ورود زمینی اســـت؛ اینکـــه در روز اول 
جنگ 1300 تلفات روی دست اسرائیلی ها 
گذاشته می شـــود که عمده اش به خاطر 
پرتـــاب راکت نبود، بلکـــه به خاطر حضور 

بود. زمینی 

و غافلگیری...
بله. معلوم می شـــود که ابتـــکار عمل در 
دست مقاومت اســـت. معیار دیگری که 
می توانـــد در ایـــن موفقیت مؤثر باشـــد، 
ایـــن اســـت کـــه چقـــدر بـــه بنیان هـــای 
امنیتی طرفین لطمه وارد شـــده اســـت. 
طبق گزارش های مطرح شـــده، تا لحظه 
تنظیـــم گـــزارش اســـرائیلی ها بیـــش از 
هفت هـــزار تن بمب روی ســـر مردم غزه 

. ند یخته ا ر
مـــا خیلـــی نمی توانیـــم درک کنیـــم کـــه 
یعنـــی چـــه؟ از آن طـــرف توان موشـــکی 
نیروهای مقاومت محدود شـــد؟ در تمام 
روزهـــای پس از طوفـــان الاقصـــی، 300 تا 
400 حملـــه گســـترده موشـــکی از فاصله 
صفـــر کیلومتری غـــزه تـــا 150 کیلومتری 
داشـــته ایم. حتـــی در مقاطعـــی حملـــه 
موشـــکی تـــا 250 کیلومتر هـــم دیده ایم. 
پـــس بنیان هـــای امنیتـــی مقاومـــت زیر 
ســـؤال نرفـــت. دکتریـــن امنیـــت ملـــی 
اســـرائیل مبتنی بـــر چهار فصل اســـت: 
اصل اول بازدارندگی، اصل دوم هشـــدار، 
اصل ســـوم به زانو درآوردن دشمن و اصل 
چهارم تدافـــع. مبدع این تقســـیم بندی 
بـــن گوریـــن اســـت و از ســـال 1946 این 
اتفاق افتـــاد. اصل اول یعنـــی بازدارندگی 
به طـــور کامل از بیـــن رفت. یعنـــی از این 
به بعد حتـــی یکی از جریان های مقاومت 
بـــا 5، 6 هزار نیرو هـــم می تواند نیروهای 
اســـرائیلی را بـــه بـــازی بگیـــرد. حمله به 
اســـرائیل هم که در ذهن مـــردم منطقه 
به صورت رؤیا درآمـــده بود، تبدیل به یک 

خاطره ]واقعیت[ شـــده اســـت.
اصل دوم هشـــدار اســـت. اســـرائیلی ها 
می گفتند، مـــا باید چنان ســـازمان های 
اطلاعاتـــی قدرتمنـــدی درســـت کنیم که 
هرگونـــه ســـوءقصد نیروهـــای دشـــمن 
علیـــه خودمان را اولاً ســـریع شناســـایی 
کنیـــم، ثانیاً در مـــوردش تصمیم بگیریم 
و ثالثاً مقامات سیاســـی را مطلع ســـازیم 

تـــا بتواننـــد تصمیم درســـتی بگیرند.
نیروهـــای حمـــاس حداقـــل یک ســـال 
بـــود کـــه در حـــال تمریـــن بـــرای انجام 
ایـــن عملیـــات بودنـــد و در 6 پایـــگاه این 
تمرینات را انجـــام می دادند. این موضوع 
به اســـرائیلی ها اعلام شـــده بود. جالب 
اســـت بـــا اینکـــه اســـرائیلی ها طـــی این 
یک ســـال بیـــش از 50 بار به غـــزه حمله 
محـــدود داشـــته اند، امـــا یک بـــار هم به 

ایـــن 6 پایگاه حملـــه نکردند. 
یعنـــی اصـــلاً متوجـــه نشـــده بودنـــد که 
در ایـــن پایگاه هـــا تمرین نظامـــی انجام 
می شـــود. حتـــی چنـــد ســـاعت پیش از 
شـــروع عملیـــات، از طریق جاسوســـان 
حاضـــر در مـــرز، بـــه اســـرائیل هشـــدار 
داده می شـــود که تحرکات مشـــکوکی در 
حـــال رخ دادن اســـت. آمان )ســـازمان 
ضـــد اطلاعـــات ارتـــش اســـرائیل( ایـــن 
هشـــدار را دریافت می کند و ارزیابی اش 
این اســـت که ایـــن یک تمریـــن نظامی 
اســـت. شـــاباک این هشـــدار را دریافت 
می کنـــد و تیمی را برای بررســـی دقیق تر 
می فرســـتد. ایـــن تیم چنـــد دقیقه قبل 
از شـــروع عملیـــات وارد می شـــوند و در 
کمیـــن نیروهای مقاومـــت می افتند که 
هفـــت نفر از نیروهـــای شـــاباک در آنجا 

می شوند.  کشـــته 
وهـــای  نیر اطلاعاتـــی  اشـــراف  یعنـــی 
مقاومـــت به قدری بالا رفتـــه که می تواند 
تیـــم اطلاعاتـــی دشـــمن را خنثـــی کند. 
نهایتـــاً وقتـــی ایـــن هشـــدار بـــه رئیس 
دفتر نظامـــی نتانیاهو می رســـد، دفتر او 
اعـــلام می کند کـــه من صبح روز  شـــنبه 
فهمیـــدم چـــه اتفاقـــی افتـــاده اســـت. 
این از آن دســـت اظهارنظرهایی اســـت 
که شکســـت کامـــلاً در آن مـــوج می زند. 
بنابرایـــن اصـــل دوم هـــم کامـــلاً از بین 
رفت، یعنی نه تنها هیچ هشـــداری صادر 
نشـــد، بلکه همین هشـــدار هم به  موقع 
نبود تـــا بتوانند تصمیمـــی بگیرند. نکته 
ســـوم به زانـــو درآوردن دشـــمن اســـت. 
یعنـــی اول با حملـــه هوایی، بعـــد زرهی 
و بعـــد پیـــاده بـــه شـــدت تـــوان آفندی 
دشـــمن را از بین ببرند تـــا او دیگر نتواند 
روی پای خودش بایســـتد. اتفاقی که در 
جنـــگ با مصـــر رخ داد و مصر دیگر هیچ 

وقت مصـــر زمان عبدالناصر بـــا آن توان 
نظامی نشـــد.

از ابهت خالی شد...
کامـــلاً و دیگـــر در معـــادلات منطقـــه ای 
ارتـــش مصـــر نمی شـــنوید.  از  چیـــزی 
همیـــن کار را هـــم بـــا اردن کردنـــد. اما 
در مورد نیروهـــای مقاومت، نـــه  تنها در 
جنگ هـــای قبلـــی ایـــن اتفـــاق نیفتاد، 
بلکـــه در طوفـــان الاقصـــی هـــم دارند با 
برنامه ریـــزی خودشـــان حملـــه راکتی و 

موشـــکی انجـــام می دهنـــد.
 و چهارمیـــن اصـــل، اصل تدافع اســـت 
کـــه مبـــدع آن نتانیاهـــو بـــوده اســـت. 
او آن را از ســـال 2011 بـــه ایـــن دکتریـــن 
اضافـــه کـــرد. براســـاس ایـــن دکترین، 
اولاً اســـرائیلی ها بایـــد یـــک پدافند پنج 
لایه درســـت کننـــد که یکـــی از آنها گنبد 
آهنیـــن اســـت و دوم این که در سراســـر 
اســـرائیل پناهگاه های گســـترده داشته 
باشـــند کـــه مـــردم بلافاصلـــه بـــه آنجـــا 
برونـــد. گنبـــد آهنیـــن بـــر فـــرض اینکه 
درســـت عمل کنـــد، در لحظـــه می تواند 
600 رهگیـــری انجام دهد. امـــا نیروهای 
مقاومـــت در مـــوج اول حمـــلات، یعنی 
در بیســـت دقیقه اول پنج هزار موشـــک 
شـــلیک کردنـــد. یعنـــی ایـــن گنبـــد اگر 
آن 600 موشـــک را هـــم کامـــل رهگیـــری 
کند، بـــاز هم نمی توانـــد در برابر اصابت 

موشـــک ها بایســـتد.
آمـــار اســـرائیلی ها، دو هـــزار و  طبـــق 
دویست اصابت موفق از طرف مقاومت 
وجود داشـــته اســـت. بنابراین نیروهای 
مقاومـــت هیچ یـــک از این چهـــار اصل 
را دســـت نخورده باقـــی نگذاشـــته اند و 
به حســـاب تک تـــک آنها رســـیدند و در 
مقابل، بنیادهـــای امنیتی خودشـــان را 

کاملاً حفـــظ کردند.
با در نظر گرفتن این چنـــد معیار و چند 
معیار دیگری که فرصت نیســـت توضیح 
بدهم، معلوم می شـــود که طـــرف برنده 

جنگ و طرف بازنده آن کیســـت.

در این قضایا، حداقل به نسبت 
بسیاری از تحولاتی که در این 

چند دهه پیش آوردند، از جمله 11 
سپتامبر، انگار اینها بیشتر از بقیه 

اصرار دارند که بگویند کار ایران 
نیست و این را اعلام می کنند که 
هزینه مقابله با ایران را ندهند. 
آیا شما این تحلیل را واقع بینانه 
می دانید یا به نظر شما تحلیل 

فانتزی و رؤیایی است؟
اگر به ســـابقه امریکا نـــگاه کنیم، معلوم 
می شـــود که این تحلیل چقـــدر اصالت 
دارد. همـــان 11 ســـپتامبری را که اشـــاره 
کردیـــد، اصـــلاً کاری نداریـــم کـــه طراح 
و مجـــری آن چـــه کســـی بـــود... پـــس 
اتفـــاق، امریکایی هـــا بلافاصلـــه  از آن 
ایـــن را به عنـــوان یـــک بهانـــه دســـت 
گرفتند و حملـــه و ورود جدی نظامی به 
افغانستان داشتند و آنجا را به طور کامل 
اشغال کردند. ســـپس بحث تسلیحات 
کشـــتار جمعـــی را در عـــراق به عنـــوان 
یک بهانـــه مطرح کردند و بـــاز بلافاصله 
آمدنـــد و عراق را ظرف چند روز اشـــغال 

کامـــل کردند.
امـــا در اتفـــاق فعلـــی نه تنهـــا ایـــن کار را 
نمی کننـــد، بلکـــه می گویند ایـــران کجا 
بود؟ ما که اثری از ایـــران ندیدیم. این را 
بگذارید کنـــار موضعی که علیه نیروهای 
مقاومـــت گرفتنـــد و در روز دوم جنـــگ 
گفتنـــد مـــا بـــه نفـــع اســـرائیلی  ها ورود 
نظامـــی می کنیم.  البته ورود پشـــتیبانی 
لجســـتیکی  ت  تجهیـــزا و  ند  شـــته ا ا د
فرســـتاده اند. حتی یک ســـری مستشار 

نظامی برای مشـــاوره فرســـتادند.

حتی آن حرفی را که زدند، انجام 
ندادند.

ایـــن قطعـــاً دو دلیـــل عمـــده می توانـــد 
داشـــته باشـــد. شـــاید اگر کمی عمیق تر 
نگاه کنیـــم، دلیل ســـومی هـــم بتوانیم 
بـــرای آن بیابیـــم. یکـــی از دلایل، ضعف 
درونـــی خـــود امریکاســـت؛ امریکایی که 
چندین ســـال در عراق و افغانستان این 
همه کشـــتار انجام داد و با این فضاحت 
خارج شـــد و اعتراضـــات بســـیار زیادی 
هم علیه ترامـــپ و تیـــم تصمیم گیرش 
شـــد، حالا چگونه می توانـــد وارد جنگ 
دیگری بشـــود که ابعـــادش به هیچ وجه 

معلوم نیســـت.
نکته بعدی شـــرایط داخلی امریکاست. 
امریـــکا در آســـتانه انتخابـــات اســـت و 
ایـــن  اگـــر کوچک تریـــن شکســـتی در 
جنگ برایـــش اتفاق بیفتد، سرنوشـــت 
انتخابـــات را به شـــدت عـــوض می کند. 
و  بایـــدن  کـــه  اســـت  ایـــن در حالـــی 
برنـــده  بـــه  بســـیار  هم حزبی هایـــش 
شـــدن در ایـــن انتخابـــات نیـــاز دارنـــد. 
بنابراین شـــرایط داخلـــی و ضعف درونی 
خودشان هم بســـیار مهم است.  دست 
اســـرائیلی ها بـــه شـــدت زیـــر ســـاطور 
نیروهـــای مقاومت اســـت و هـــر لحظه 
می تواننـــد ایـــن تهدید جدی را داشـــته 

 . شند با
بـــه همیـــن خاطـــر اســـت کـــه شـــاهد 
هســـتند یکـــی از گروه هـــای مقاومـــت 
-شـــاید از نظـــر عِـــده و عُـــده خیلی هم 
زیاد نباشـــند- در یمن طوری امریکایی ها 
را تهدیـــد می کنـــد که مجبور می شـــوند 
یعنـــی  را عـــوض کننـــد.  راهبردشـــان 
انصـــارالله بـــا تهدیـــدی کـــه کـــرد، ورود 

از  حمایـــت  در  امریکایی هـــا  دریایـــی 
اســـرائیلی ها را مخصوصاً از دریای سرخ 

عمـــلاً حـــذف کرد.

واقعیت جامعه فلسطین به 
کدام یک از گروه ها نزدیک تر است؟

تقریبـــاً 6 ماه قبـــل از آغـــاز جنگ، یکی 
از بحث هـــای اصلـــی  کـــه در جلســـات 
مختلـــف کابینـــه اســـرائیل و همچنیـــن 
ح  ائتـــلاف مطـــر از کابینـــه در  ج  خـــار
می شـــد، ایـــن بحـــث بـــود کـــه بایـــد با 
تشکیلات خودگردان چکار کنیم؟ یعنی 
طـــرف بـــن گوریـــون اصـــرار داشـــت که 
تشـــکیلات خودگردان باید کاملاً از بین 
برود و اســـرائیل بایـــد کل کرانه باختری 
را اشـــغال کنـــد. چـــرا کـــه تشـــکیلات 
خودگردان ابزار اســـرائیل بـــرای کنترل 

کرانـــه باختری اســـت.
قرار اســـت که تشـــکیلات خودگـــردان، 
نیروهـــای مقاومـــت را کنتـــرل کنـــد. 
البتـــه بایـــد در مـــورد کرانـــه باختـــری 
باختـــری  کرانـــه  بدهیـــم.  توضیحـــی 
برخـــلاف تصوری کـــه وجـــود دارد از نظر 
ژئوپلیتیکـــی اصـــلاً مثـــل غزه نیســـت. 
یعنی کرانـــه باختـــری به دنبـــال توافقی 
کـــه اســـرائیلی ها بـــا عرفـــات داشـــتند، 
بـــه ســـه منطقه تقســـیم شد.براســـاس 
پیمـــان اســـلو، کرانـــه باختـــری شـــامل 
ســـه منطقـــه B، A و C اســـت. منطقه 
A منطقـــه ای اســـت کـــه کاملاً دســـت 
تشـــکیلات خودگردان اســـت که تقریباً 
20 درصد خاک کرانه باختری می شـــود، 
یعنـــی تقریبـــاً هیـــچ. منطقـــهC را هـــم 
می تـــوان به شـــکل یک پنیر سوئیســـی 
متخلخـــل تشـــبیه کـــرد. مناطقـــی کـــه 
بـــه همدیگـــر چنـــدان وصل نیســـتند و 
فاصلـــه زیـــادی هـــم دارند. ایـــن منطقه 
کاملاً دســـت اسرائیلی هاســـت.60درصد 
کل کرانـــه باختری منطقهC محســـوب 
کـــه  بیشـــتر صحبت هایـــی  می شـــود. 
و  شهرک ســـازی  و  شهرک نشـــینی  از 
شهرک نشـــین ها می شـــود مربوط است 
بـــه شـــهرک هایی کـــه در ایـــن منطقـــه 

درســـت می شـــوند.
منطقـــه   Bنیـــز منطقـــه ای اســـت کـــه 
ایـــن دو بایـــد مشـــترکاً آن را اداره کنند. 
به این صورت که کارهـــای امنیتی منطقه 
و  می دهنـــد  انجـــام  اســـرائیلی ها  Bرا 
کارهـــای غیرنظامـــی و اصطلاحـــاً مدنی 
آن را مقاومـــت. یعنـــی مثـــلاً ســـاعت 9 
شـــب بیایند آشـــغال ها را جمع و برقش 
را وصـــل کننـــد، وظایف بیمارســـتان ها 
و امثـــال اینهـــا را بایـــد جنبـــش فتح یا 
تشـــکیلات خودگـــردان انجـــام بدهنـــد 
ولـــی نظـــارت امنیتـــی بـــا اســـرائیلی ها 
باشـــد. عملاً یعنـــی هیچ و ایـــن منطقه 
هم بـــه منطقـــه C اضافه می شـــود. اگر 
C و B را هم در نظـــر بگیریم، تقریباً 80 
درصـــد کل کرانه باختـــری را دارد. جالب 
اســـت که منطقـــه B دور تـــا دور منطقه 
A را در بر می گیرد. مثلاً شـــهر رام الله در 
منطقه A اســـت و در اطرافش به شعاع 
1 کیلومتر و حتی بعضـــاً زیر یک کیلومتر 
 A می شـــود. یعنـــی منطقـــه B منطقـــه
کامـــلاً در محاصره اســـت. ایـــن خودش 
برای تشـــکیلات خودگـــردان بزر گترین 

ذلـــت بود.
همه چیـــز را عمـــلاً بـــه اســـرائیل دادند. 
در منطقـــه A هم که اســـرائیلی ها نباید 
از نظـــر نظامـــی ورود کنند، در بســـیاری 
از اوقات وارد می شـــوند. مثـــلاً »جنین« 
یکی از شـــهرهایی اســـت کـــه در منطقه 
A قـــرار دارد. ســـه مـــاه قبل از شـــروع 
ایـــن جنـــگ، اســـرائیلی ها ورود زمینـــی 
بـــه ایـــن منطقـــه داشـــته اند و در آنجـــا 
درگیری رســـمی شـــد و حتی خودشـــان 
هـــم تلفـــات دادنـــد. چندیـــن نفـــر از 
نیروهـــای مقاومـــت را هم اســـیر و چند 
نفر را هـــم شـــهید کردند. پـــس منطقه 
هـــم عمـــلاً دســـت اسرائیلی هاســـت. 
در ایـــن شـــرایط، تشـــیکلات خودگردان 
عمـــلاً اثبـــات کرد کـــه در مدیریـــت این 
منطقـــه بی کفایت و به آرمان فلســـطین 
خائن اســـت. مخصوصاً از دهـــه 1950 به 
ایـــن طرف، گرایشـــات سوسیالیســـتی و 
کمونیســـتی را در بســـیاری از کشورهای 
منطقه دیدیم. از جمله در فلسطینی ها 
هـــم ایـــن گرایـــش یکـــی از گرایش های 
غالب بـــود و تشـــکیلات خودگردان هم 
بـــه ســـمت سوسیالیســـت ها گرایـــش 
داشـــت. معمـــولاً این سوسیالیســـت ها 
گرایشـــات ناسیونالیســـتی عربـــی هـــم 

. شتند ا د
ولی مخصوصاً از اواخر دهه 1970 میلادی 
بـــه این طرف، این رویکرد کمرنگ شـــد. 
یـــک بخـــش بـــه خاطـــر ضعیف شـــدن 
شـــوروی و اضمحلال نهایی آن بود . یک 
بخـــش از ایـــن تغییر هم قطعاً ریشـــه در 
انقـــلاب اســـلامی در ایران داشـــت. این 
موضوعات ســـبب شد که رشـــد فزاینده 
جریان های سوسیالیســـتی در فلسطین 
متوقف شـــده و حتـــی رو بـــه زوال برود. 
از آن طـــرف چیـــزی که رشـــد پیـــدا کرد 
گرایـــش به اســـلام گرایی با شـــاخه های 
مختلفـــش بود. یـــک بخش بـــا گرایش 
ســـلفی بود کـــه در مجـــاورت مصـــر قرار 
داشـــت. تقریبـــاً همه رهبران شـــاخص 
اســـلام گرای فلســـطین یا در مصر درس 
خوانـــده بودنـــد یـــا گرایـــش اخوانـــی 
داشـــتند. حماس هـــم شـــاید به عنوان 
یکـــی از اصلی تریـــن جریان هـــای غـــزه 
گرایـــش اخوانـــی دارد. البته ســـلفی، نه 
تکفیـــری. گرایش هـــای دیگـــری هـــم 

وجود داشـــتند که باز اســـلام گرا بودند. 
اینهایـــی کـــه می گویـــم در بیـــن اهـــل 
سنت اســـت، چون شـــیعیان فلسطین 
در ســـال 1948 مجبور شدند کوچ کنند 
و بـــه لبنـــان برونـــد. تقریبـــاً 10 درصد از 
جمعیـــت لبنان، شـــیعیانی هســـتند که 
از شـــمال فلســـطین به لبنان مهاجرت 
کرده انـــد. ولـــی در غزه جمعیت شـــیعه 
خاصی نداشـــته ایم. از ابتـــدای 1980 به 
این طـــرف گرایش به شـــیعه در آنجا هم 
افزایش پیـــدا کـــرد. البته راهبـــرد ایران 
ایـــن نبود کـــه به صورت خـــاص حمایتی 
از شـــیعیان آنجا کنند، چون خود مسأله 
فلسطین برای جمهوری اسلامی مسأله 

حیاتی اســـت.
کمااینکه این یکـــی از راهبردهای اصلی 
حـــاج قاســـم بـــود. مـــا گـــروه مقاومت 
شـــیعی داریـــم. الان جنبـــش صابریـــن 
یکی از جنبش های کاملاً شـــیعی اســـت 
و اســـماً هـــم اعـــلام کـــرده کـــه شـــیعه 
اســـت. حتـــی اگـــر بـــه لوگـــوی آن هـــم 
دقـــت کنیـــد، دقیقـــاً لوگـــوی حزب الله 
لبنـــان اســـت، ولـــی جمهوری اســـلامی 
آنقدری کـــه از حماس و جهاد اســـلامی 
به عنـــوان جریان هـــای ســـنی حمایـــت 
کـــرده اســـت، شـــاید یک دهـــم هـــم از 
جنبش صابرین حمایت نکرده باشـــد. 
این نشـــان می دهد که مسأله فلسطین 
بـــرای جمهـــوری اســـلامی اصلاً مســـأله 
شیعه و ســـنی نیســـت بلکه خود مسأله 
فلســـطین برایش اصالـــت دارد. البته در 
این شـــرایط مـــا جریان هـــای تکفیری را 
هم در فلســـطین داشـــته ایم. ولی نکته 
مهم این اســـت کـــه اولاً ایـــن جریان ها 
هیچ وقـــت، چه حـــالا و چـــه در فاصله 
میـــدان داری  اوج  کـــه   2018 تـــا   2011
تکفیری هـــا در منطقه بـــود، در هیچ یک 
از این دو برهه، تکفیری ها در فلســـطین 
اکثریـــت نداشـــتند.هر کدام هـــزار تا دو 
هزار و بزر گترینشان شـــش، هفت هزار 
طرفدار داشـــتند. ولی نسبت به جامعه 

دو میلیونـــی غـــزه تقریباً هیـــچ بودند.

حماس در آنجا چقدر نیرو دارد؟
اطلاعات دقیقـــی وجود ندارد، ولی طبق 
ارزیابی هایـــی کـــه می شـــود، حداقـــل 
چهـــل هزار رزمنـــده آموزش دیـــده دارد. 

جـــدای از نیروهـــای مردمی... .

یعنی با بقیه گروه ها قابل مقایسه 
نیست.

گـــروه دوم از نظـــر عِـــده و عُـــده جهـــاد 
اســـلامی اســـت که نزدیـــک بـــه 30هزار 
نیروی آموزش دیـــده نظامی دارد. گردان 
شـــهید  کتائـــب  صلاح الدیـــن،  ناصـــر 
عبدالقادرالحســـینی و گروه های دیگر را 
که مقایســـه کنید، شـــاید نزدیک به 600، 
700هزار نفر نیروی رســـمی نظامی دارند. 
ایـــن جـــدای از بدنه مردمـــی و نیروهای 
شـــبه نظامی ای اســـت که در صورت نیاز 
بـــه نیروهـــای نظامی ملحق می شـــوند. 
لذا عملاً جایی بـــرای نیروهای تکفیری 

در فلســـطین باقـــی نمی ماند.
البتـــه از نظـــر فکـــری همیشـــه بوده اند 
و هســـتند. آنهـــا از نظـــر اندیشـــه ای و 
فکری هـــر کاری کـــه می خواهند بکنند، 
می کنند ولی میدان اســـت که مشخص 
می کند کـــدام محـــور اولویت داشـــته و 
طرفداران بیشـــتری دارد. در ســـال های 
مختلـــف در کرانـــه باختـــری چندیـــن 
راهپیمایی علیه تشـــکیلات خودگردان 
برگزار شـــد ولی در غزه، پـــس از طوفان 
ین  تر ید شـــد فلســـطینی ها  لاقصـــی   ا
حمـــلات را متحمل شـــدند حتی یک بار 
هـــم تظاهـــرات علیـــه حمـــاس اتفـــاق 
نیفتاد. این نشـــان می دهـــد که گرایش 

به ســـمت کدام اســـت.

پس چرا هنوز هم تشکیلات 
خودگردان وجود دارد؟

و  ســـت  ا ی  ی ا جـــد ر  بســـیا ل  ا ســـؤ
گرایش هایـــی مثـــل احـــزاب نتانیاهو و 
بنی گانتـــس و امثالهـــم خیلـــی روی آن 
تأکیـــد دارنـــد. دلیلـــش ایـــن اســـت که 
بهتریـــن ابزار بـــرای هدایت کـــردن و در 
اختیـــار گرفتـــن کرانـــه باختری توســـط 
اســـرائیلی ها، تشـــکیلات خودگـــردان 
اســـت. اســـرائیلی ها شـــرایطی را بـــرای 
تشـــکیلات خودگـــردان رقـــم زده اند که 
نـــه قدرت پیـــدا کند و نه تضعیف شـــود. 
هرجـــا تضعیـــف می شـــد، منابـــع مالی 
و اطلاعاتـــی و ســـلاح تزریـــق می شـــد و 
هرجـــا که تقویت می شـــد، بـــه آن ضربه 

می زدنـــد تـــا کنترلـــش کنند.
پس چـــرا نبایـــد از بین بـــرود؟ چون اگر 
از بیـــن بـــرود، قطعاً حمـــاس جایگزین 
آن خواهد بـــود، چون همیـــن حالا هم 
حماس بســـیاری از مراکز کرانه باختری 
را به ســـمت خودش جلب کرده اســـت. 
چنـــد گـــردان از نیروهـــای حمـــاس در 
کرانه باختـــری حضور دارند. چند گردان 
از گـــروه جهـــاد اســـلامی هـــم در کرانه 

باختری مســـتقر هستند.

یعنی آلترناتیوهای ساف کاملاً 
مشخص است.

همین طور اســـت. وجود دارنـــد و کاملاً 
عینـــی هـــم هســـتند. یعنـــی درگیری ها 
هیچ وقت بین اســـرائیلی ها و تشکیلات 
بـــا  اســـرائیلی ها  نبـــوده.  خودگـــردان 
حمـــاس درگیـــر بوده انـــد کـــه نگذارند 
تشـــکیلات خودگردان را از صحنه حذف 

. کند


